
نگاه آخر

آلیس مونرو، چهره ی معروف دنیای ادبیات حتی بعد از مرگش هم خبرســاز 
است، اما این بار دیگر خبری از پرفروش  شدن یکی از کتاب هایش یا راه اندازی 
جایزه ای به نامش یا ترجمه ی آثارش به یکی از صدها زبان دنیا نیست. این بار 
دخترش آندریا، پرده از رازی برداشته که سال ها به خاطر شهرت مادرش مخفی 
مانده بود. حالا که آندریا اســکینر از سوءاستفاده ی جنسی ناپدری اش پرده 
برداشته آن هم درحالی که مادرش از ماجرا خبردار شد و انتخاب کرد که به جای 
فرزندش طرف شوهرش را بگیرد، آیا هنوز هم آن ها که آثار این نویسنده برنده 
نوبل ادبیات را دوســت دارند می توانند هنر او را از خالقش جدا کنند یا اینکه 

این دو در هم تنیده شده اند؟
آندریا اسکینر اخیراً مطلبی را در تورنتو استار نوشته که در آن از راز مگویی سخن 
گفته که سال ها درباره اش سکوت کرده بود یا وادار شده بود سکوت کند؛ اینکه  
ناپدری اش در 9 ســالگی از او سوءاستفاده ی جنســی کرده و وقتی مادرش 
دراین باره خبردار شد، انتخاب کرد که در هر صورت طرف شوهرش را بگیرد. 
یک طرف ماجرا اما یک زن معمولی خانه دار نبود، این مادر یکی از مشهورترین 
نویســندگان زن جهان یعنی آلیس مونرو بود که وقتی امســال در 92سالگی 
درگذشــت، در سراســر جهان به دلیــل روایت هایی که بینش نابی به اســرار، 
انگیزه ها، احساسات و ظلم هایی که به شخصیت های او، به ویژه دختران و زنان 
می شد، مورد تحسین قرار گرفت. ستایشگران از او نه تنها به عنوان الهام بخش 
ادبی، بلکه به عنوان یک راهنمای اخلاقی یاد می کردند. نویســنده کانادایی 
شــیلا هتی در مقاله ای در نیویورک تایمز که اندکی پس از مرگ او منتشر شد، 
مطلبی نوشــت که عنوانش این بود: »من مثل آلیس مونرو نمی نویســم، اما 
می خواهم مثل او زندگی کنم.« حالا با افشاگری دختر مونرو خیلی ها سردرگم 

شده اند و نمی توانند این وجه از این نویسنده شهیر را باور کنند.
آندریا اســکینر بعد از سال ها سکوت و حالا که میانسال است و خودش فرزند 
دارد، درباره ی این راز در مقاله ای در تورنتو استار توضیح داده است. براساس 
گزارشی دیگر در تورنتو استار، اسکینر در 2005  به پلیس انتاریو گزارش داد 
و ناپدری اش جرالد فرملین را به تعرض جنســی متهــم کرد و فرملین هم به 
گناهش اعتراف کرد. در آن زمان او 80 ساله بود و به حبس تعلیقی و دو سال 
آزادی مشروط محکوم شد. اما نکته تلخ ماجرا این بود که ماجرا مسکوت ماند، 
حتی خود آلیس مونرو تا زمان مرگ همســرش در سال 2013 طرف او ماند و 
زندگی در کنار او را به طرفداری از دخترش ترجیح داد و خود آندریا نیز به خاطر 
شــهرت مادرش »به این سکوت ادامه داد« اما چند ماه بعد از مرگ مادرش او 
ترجیح داد که دیگر ســکوت نکند و حدود 30 سال پس از شروع آزار درباره ی 
مراجعه به پلیس در سال 2005 نوشت: »آنچه من می خواستم، ثبت حقیقت 

بود؛ مدرکی علنی که من سزاوار آنچه برایم اتفاق افتاد، نبودم.«

مادرم از متجاوز محافظت کرد �
آندریا اسکینر می خواســت این داستان هم بخشی از داستان هایی باشد که 
درباره ی مادرش می گویند. »من هیچ وقت نمی خواستم مصاحبه، بیوگرافی یا 
رویداد دیگری را ببینم که به حقیقت تجربه ای که کرده ام توجهی نکنند و اینکه 
مادرم با حقیقتی که چه اتفاقی برای من افتاده بود مواجه شد، اما انتخاب کرد 
کنار او بماند و از متجاوز من محافظت کند.«به گفته ی آندریا، آزارهای جنسی 
او در 1976 شروع شد؛ یعنی وقتی که او فقط 9 ساله بود و برای دیدن مادرش 
و فرملین کــه آن زمان در دهه ی 50 زندگی اش بــود، رفت. ناپدری اش در آن 
روز شــوم به تخت او که در آن خوابیده بود آمد و به او تعرض کرد. اسکینر این 
موضوع را به نامادری اش گفت و او هم برای پدر آندریا ماجرا را تعریف کرد، اما 
پدرش هم ماجرا را مسکوت گذاشت و با مونرو برخوردی نکرد.اسکینر روزهایی 
را به خاطر می آورد که طی چند سال بعد،  فرملین او را سوار ماشین می کرد و 
درباره نیازهای جنسی مادرش با او حرف می زد و »با من درباره دختربچه هایی 
در محله صحبت کرد که دوست شــان داشــت.« براســاس این گزارش وقتی 

اســکینر به نوجوانی رســید، ناپدری علاقه اش را به او از دســت داد. در گذر 
زمان شهرت مونرو به عنوان نویســنده زیاد شد. وقتی او درگذشت، به صورت 
گسترده ای او را به عنوان یکی از بزرگ ترین نویسندگان داستان کوتاه در تمام 
دوران به حساب می آوردند. کارهایش اغلب روی زنانی در مراحل مختلف زندگی 
متمرکز بود و براساس نوشــته ای درباره او بعد از مرگش »او مردمان عادی را با 
موضوعات خارق العاده« تلفیق می کرد. وقتی اسکینر در دهه ی 20 زندگی اش 
بود، مونرو با شخصیتی در یک داستان کوتاه ابراز همدردی کرد که پس از آزار 
جنسی توسط ناپدری اش خودکشی کرده بود. بعد از آن بود که اسکینر تصمیم 
گرفت درباره آزار جنسی ای که متحمل شده بود به مادرش بگوید و این شد که 
برایش از آن ماجرا نوشت. او در نامه ای به مادرش گفت که فرملین با او چه کرده 
بود. اما مونرو به جای ابراز همدردی با دخترش »دقیقاً طوری واکنش نشان داد 

که می ترسیدم، گویی او از یک خیانت باخبر شده بود.«
مونرو، فرملیــن را ترک کرد و برای ماندن بــه آپارتمانی که در بریتیش کلمبیا 
داشت، رفت. فرملین نامه هایی برای خانواده نوشت، که اسکینر گفت که در 
آن ها به سوءاستفاده جنسی اذعان کرده اما تقصیر را به گردن اسکینر انداخته 
بود. وقتی اســکینر در ســال 2005 پیش پلیس رفت، این نامه ها همراهش 
بودنــد. او از ســال 2002 وقتی به مادرش گفت کــه اجازه نمی دهد فرملین 
نزدیک بچه هایش باشد، از خانواده اش فاصله گرفته بود. اما وقتی مصاحبه ای 
را از مونرو خواند که او درباره ی ازدواجش خیلی مثبت حرف زده بود، داغ دلش 
تازه شد و تصمیم گرفت که پیش پلیس برود. اسینکر نقل می کند: »فرملین از 
من 9 ساله  به عنوان »خانه خراب کن« یاد کرده بود.« براساس نوشته اسکینر و 
گزارشی در تورنتو استار، فرملین در یکی از نامه هایی که به خانواده نوشته بود، 
آندریا را متهم کرده بود که برای ماجراجویی های جنسی به اتاق خوابش هجوم 
برده بود.فرملین به جای عذرخواهی دســت پیش را گرفت که پس نیفتد و در 
نامه ای گفته بود :»اگر بدترین اتفاق هم بیفتد قصد دارم موضوع را علنی کنم. 
تعدادی عکس را برای انتشار در دسترس قرار خواهم داد به ویژه برخی از آن ها 
در کلبه ی من در نزدیکی اتاوا گرفته شــده اند که بسیار گویا هستند... آندریا 
شــورت مرا پوشیده است.«ماجرای آزار جنسی دختربچه  به اندازه ی خودش 
تلخ بود، اما اینکه مادر آن دختر طرف او را نگرفت و از او دفاع نکرد در نوع خود 
عجیب است. با تمام این حرف ها، مونرو پیش فرملین برگشت تا برای بقیه ی 

عمرش کنار او بماند. 

مادرم نفهمید قربانی فرزند اوست �
مادرش به آندریا گفته بود که خیلی دیر به او گفته اســت. او فرملین را خیلی 
زیاد دوست داشــت. مادرش باور داشت که اگر اسکینر از او انتظار داشته که 
نیازهایش را نادیده بگیرد و برای فرزندانش فداکاری کند و خطاهای مردان را 
جبران کند، به خاطر فرهنگ زن ســتیزی است. مادرش قاطعانه اظهار کرده 
بود که هر اتفاقی که افتاده بین اســکینر و ناپدری اش بود و هیچ ارتباطی به 
او ندارد.آندریا از چیزهایی که مادرش گفته بود ســردرگم و زخمی شد. مونرو 
باور داشــت که پدرش آندریا مجبورش کرده بود که این موضوع را مخفی نگه 
دارد تا مونرو را تحقیر کند. آندریا در این مطلب نوشــته است: »او به بچه های 
دیگری که فرملین با آن ها دوستی داشته، اشاره کرد و احساس خیانت داشت. 
اما آیا او اصلًا فهمید که او داشت با یک قربانی و کسی که فرزندش بود صحبت 
می کــرد؟ اگر هم این کار را کرد، من این حس را نداشــتم.«حالا با چیزهایی 
که اسکینر نوشته اســت، رابرت موریس وکیل سابق که همسر آلیس مونرو را 
تحت پیگرد قانونی قرار داده بود، می گوید که او همیشه تمایل به محافظت از 
شهرت نویسنده داشت و این یکی از دلایلی است که باعث شد هرگز درباره ی 
 ـاز دختر   ـحتی پس از اعتراف به جرمش  سوءاستفاده جنسی جرالد فرملین 

مونرو گزارشی منتشر نشود. 
با انتشار این خبر بســیاری از اساتید دانشگاه ابراز تأســف کرده اند و یکی از 
استادان دانشگاه مک گیل که کرسی تدریس داستان های آلیس مونرو را دارد 
بعد از شنیدن این خبر، با خودش کلنجار می رود که می تواند این کار را انجام 
دهــد یا نه و عدم دفاع مونرو از دخترش باعث شــد کــه او به تدریس این دوره 
بیشــتر فکر کند. حتی ایندیگو بوکس، یکی از بزرگ ترین کتاب فروشی های 
زنجیره ای کانادا هم اعلام کرد که تصاویر این نویسنده را از کتاب فروشی هایش 

جمع آوری می کند، اما کتاب هایش همچنان در قفسه هایش خواهد ماند. 

دختر نویسنده برنده نوبل ادبیات از آزارجنسی ناپدری اش پرده برداشت

رنجی که آلیس مونرو به  دخترش تحمیل کرد

24 ساعت
24 HOURS 
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تاریخ

نبرد  سامرا
19 جولای 1733 نادر افشار و توپال عثمان پاشا در نبرد سامرا روبه روی یکدیگر 
قرار گرفتند. این نبرد پس از محاصره بغداد به دست ایرانیان رخ داد و دلیل آن 
این بود که نادر پس از شکست شاه طهماسب دوم از عثمانی ها، مجبور به عقد 
قراردادی با عثمانی شد و قفقاز و کرمانشاه را به آن ها واگذار کرد. در این زمان 
نادر سرگرم مبارزه با ابدالیان در هرات بود. پس از برکناری شاه طهماسب، اما 
نادر با 62 هزار نیرو، بغداد را محاصره کرد. پس از چندی توپال عثمان پاشــا، 
صدراعظم سابق عثمانی، به کمک احمد پاشا )والی بغداد( آمد و در کرکوک با 
سپاهیان نادر وارد جنگ شد. نادر نیز 12 هزار نفر را به محاصره بغداد گذاشت 
و بــا 50 هزار نفر به کرکوک رفت.  این نبرد بزرگ، تلفاتی در حدود 50 هزار نفر 
را از نیروهای دوطرف در پی داشت و از معدود شکست های نادرشاه به حساب 
می آید. ایرانی ها در این جنگ تقریباً نیمی از کل نیروی خود را از دست دادند.  
دوماه بعد اما نادر دوباره به عثمانی حمله کرد و این بار در کرکوک، توپال عثمان 

پاشا شکست خورد و در نبرد کشته شد.

 چه حاجت که نُه کرسی آسمان
نهی زیر پای قزل  ارسلان؟

دســتگاه تاریخی مدح و ثنا و چاپلوسی  ما، پیش از نشستن رسمی رئیس جمهور 1
منتخب بر مسند به کار افتاده. امروز در بعضی از 
پســت های طرفــداران و صفحاتــی کــه در ایام 
انتخابات صفحات رســمی ســتادهای ایشــان 
بودند، دیدم که آقای پزشکیان را با صفاتی چون 
»طبیب ایران«، »پدر جمهور«، »امیرکبیر زمان«، 
»دانشــمندترین رئیس جمهــور تاریــخ« و مانند 
این ها خوانده بودند. درباره هرکدام از این صفات 
هزار اما و اگر وجود دارد. شخص آقای پزشکیان 
هــم در هــر ســخنرانی و هر جــا فرصتــی بوده 
چاپلوســان و مدیحه ســرایان را از گفتــن چنین 
عباراتــی و مقدس ســازی برحــذر داشــته. اگر 
و  معمولی تریــن  پزشــکیان  دکتــر  می گفتنــد 
بی ادعاتریــن رئیس جمهور ایران اســت، حق را 
گفته بودند. آقای پزشکیان شبیه ترین به ما مردم 
عــادی جامعه ایران اســت. لحن گفتار و شــیوه 
سخن گفتنش بر همان طریقی است که ما مردم 

با هم حرف می زنیم. 
ما در دوره برگزاری انتخابات، نشان دادیم که تا چه 
میزان به آداب و بایسته های تنوع آراء و افکار آشنا 
و مقید شده ایم. در آن ایام مباحثه های فراوانی در 
چارچــوب ادب و متانت و با تحمل و رواداری بین 
طرفداران دو سوی انتخابات و حتی تحریمی ها با 
رأی دهندگان شکل گرفت. اقلیت ناسزاگو را البته 
نادیده بگیرید. تعداد آنها از همیشــه کمتر شده 
است. بیایید پس از انتخابات هم به آداب سیاسی 
صحیح پایبند بمانیم و از مسند ریاست جمهوری 

جایگاهی مقدس و غیر قابل انتقاد نسازیم. 
ســخن ســعدی تا ابد معتبر اســت: »چو مولام 
خواننــد و صدر کبیــر/ نمایند مردم به چشــمم 
حقیر« و البته توصیــه ای که به خودش می کند، 
نصیحتی اســت که لابد اهل رســانه بایــد آن را 
آویزه گوش کنند: »به راه تکلف مرو ســعدیا/ اگر 
صدق داری، بیار و بیا - چه حاجت که نُه کرسی 
آســمان/ نهی زیر پای قزل  ارســلان؟- مگو پای 
عزّت بر افلاک نهْ/ بگو روی اخلاص بر خاک نه«.
مســیر اطلاع  رســانی ریاست جمهوری 

هنوز به صورت رســمی به کار نیفتاده و 2
ظاهراً آقای شفیعیان از انصاف نیوز اخبار خاص 
رئیس جمهور منتخب را منتشر می کند. شفیعیان 
روزنامه نگاری است که باشگاه روزنامه نگاران ایران 
)تنها باشــگاه جهان که اعضای انحصاری اش را 
خــودش انتخــاب می کنــد!( - از او به عنــوان 
»روزنامه نگاری که حماسه ســاخت« و با اصرار و 
پیگیری آقای پزشکیان را به عرصه انتخابات آورد، 

یاد کرده است. 
وظیفه روزنامه نگار مدح و ثنا نیست، نقد مشفقانه 
و تیزبینانــه و البتــه مؤدبانه و رصد دولــت تازه، 
بزرگترین یاری بــه آن اســت. روزنامه نگارانی که 
پیش از این  هم در دوره ای از مدیریت مطبوعاتی 
وزارت ارشاد متنعم شــده بودند، حال با شنیدن 
خبرهایی مبنی بر وزارت احتمالی معاونت اسبق 
مطبوعاتــی، در پوســت خــود نمی گنجند. من 
حداقل در یک مورد دقیقــاً از اجحاف بی جهت 
و مضایقــی کــه بر یک مجله بســیار خوشــنام و 
کاملًا فرهنگی که حاضر نشده بود عکس معاون 
مطبوعاتی وقت را بر جلد بزند و با او گفت وگویی 
ترتیب دهــد، خبر دارم. مضایقی که درنهایت آن 
نشــریه را از نفــس انداخت. در مقابل نشــریاتی 
هم بودند که نه نســخه ای از آنها را کســی دیده 
بود، نه دفتری و نویســنده و تحریریه ای داشتند 
اما به دلیل برخورداری از روابط، ســهمیه کاغذ و 
کمک های دولتی شان برقرار بود )لیست هایی در 

آن زمان منتشر شد(.
درصــد   60 گفته انــد  ظریــف  آقــای 

نامزدهای وزارت، ســابقه وزیر شــدن 3
ندارنــد. یعنی باز هم قرار اســت افــرادی را از 
خارج ســازمان ها و وزارتخانه ها بیاورند و به نام 
مســند  بــر  جوان گرایــی  و  شایسته ســالاری 
بنشانند تا وزیر نوآموز بازهم به خرج ملت اندک 
انــدک کار مدیریــت کلان را بیامــوزد؟ تعــداد 
ســال هایی که در این آزمون و خطاها از دست 
رفته را ضــرب در جمعیت جوانی که امروز مثل 
من پا به ســن 50 و 60 گذاشته  کنید تا ببینید 
چند میلیون ســال جوانی و عمر و فرصت دود 
شــده و بــه هوا رفته اســت تــا افــرادی کم کم 
یادبگیرنــد کــه اداره کــردن یــک وزارتخانه با 

مدیریت یک دبستان تفاوت دارد.  

روزنامه نگار و پادکستر
نیوشاطبیبیگیلانی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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یادبود

شکوه بازیگری

حالا 16 سال از مرگ خسرو شکیبایی می گذرد و او همچنان در حافظه سینمای 
ایران حضور دارد و فراموش نشــده اســت. همین پارســال که خبر قتل فجیع 
داریوش مهرجویی منتشــر شد، بار دیگر قاب هایی از بازی او در آثار مهرجویی 
در شــبکه های اجتماعی منتشر شــد و 40 روز بعدش هم با مرگ »بیتا فرهی« 
بار دیگر نام او به ویژه نقش هامونش بر ســر زبان ها افتاد و این نشــان می دهد، 
نقش هایــی که او بازی کــرده چقدر با خاطره مردم گره خورده اســت. جایگاه 
بازیگری خســرو شکیبایی از ســه منظر مقابل تأمل است؛ یکی اینکه او نقطه 
اتصال نسل جوان و نسل کهن مخاطبان سینما بود. هم پختگی و عمق بازیگران 
باتجربه و پیشکسوت را داشت، هم شور و سرزندگی نسل جوان را و ترکیب تجربه 
و تازگی در او به خلاقیت و طراوت بازیگری اش کمك می کرد. دوم نوع حرکات، 
صدا، بیان و تیپولوژی او بود که از شکیبایی، بازیگری منحصربه فرد ساخته بود 
که به الگوی خاص در بازیگری بدل شــد، گرچــه برخی منتقدان معتقدند او 
در قالب هامون باقی ماند و خود را تکرار کرد، اما دســت کم نقش های اخیرش 
به ویژه در فیلم های »شــب«، »اتوبوس شب« و »دســت های خالی« نشان داد 
که او توانایی دارد از هژمونی نقش خارج شــود و جلوه های دیگری از بازیگری 
را به نمایش بگذارد. هامون به عنوان شــاه نقش خسرو شکیبایی مطلقاً به هنر 
بازیگری او بر نمی گشت، بلکه یك ارتباط معنایی عمیقی میان حمید هامون و 
خسرو شــکیبایی وجود داشت که موجب شد این کاراکتر به نقشی ماندگار در 
تاریخ سینمای ایران مبدل شود. در کارنامه همه بازیگران همیشه یك نقش ویژه 
می درخشد و به نقطه عطف او بدل می شود. اگر شکیبایی را تکرار هامون بدانیم، 
می  توانیم همین نقد را به بازیگر توانایی مثل پرویز پرستویی هم داشته باشیم که 
سایه حاج کاظم بعد از »آژانس شیشه ای« بر بازی او سنگینی می کند و بازتولید 
می شود. درواقع  نقش  های ماندگار در کاراکترهایی خلق می شود که بین آن نقش 
و شخصیت خود بازیگر، عناصر مشترکی وجود داشته باشد. دغدغه های هامون 
و سرگشــتگی هایش گویی بازنمایی واقعی دغدغه های خود خسرو شکیبایی 
بود. او بازیگری بود که در سه عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون موفق بود و به خلق 
نقش های مانــدگار در مدیوم های مختلف پرداخت. حمید هامون در ســینما 
و مدرس و مراد بیگ در تلویزیون، نمونه هایی از این نقش ها هســتند. خســرو 
شکیبایی دقیقاً زمانی چشم از جهان فرو بست که به مرحله تازه ای از بازیگری 
خــود گام نهاده بود و با فاصله گیری از هامون، در حــال تجربه های تازه  تری از 
این حرفه بود. هنوز ظرفیت های زیــادی از بازیگری در او نهفته بود که فرصت 
شکفتن می خواست؛ اما ویژگی سوم بازیگری خسرو شکیبایی که منحصربه فرد 
بود و سینمای ایران با شکیبایی آن را به دست آورد، بازیگری روشنفکرانه او بود. 
شکیبایی ستاره ای بود که بیش از آنکه به سینمای عامه پسند تعلق داشته باشد، 
نماینده سینمای اندیشه و روشنفکری بود. او این دو خصلت به ظاهر متضاد و 
پارادوکســیکال را در خود جمع کرده بود و در عین بازیگری روشنفکرانه، ستاره 
بودن و محبوبیت خود را نیز از دســت نداده بــود. او با نقش آفرینی در هامون، 
بسیاری از روشنفکران و اهالی فرهنگ را که سینما را هنری سطحی و عامه پسند 
می دانستند به این هنر علاقه مند کرد و نگرش منفی آنها را به این صنعت تغییر 
داد. به طور قطع هیچ بازیگری به اندازه خســرو شــکیبایی در تاریخ سینمای 

ایران نماینده سینمای روشنفکری نبود. او با هامون، 
وجهی فلســفی و فرهنگی به سینما بخشید و 

مفاهیم ارزشمندی را در سطح بازیگری 
به ارمغان آورد. خســرو شــکیبایی 
به ویژه با هامون نه تنها بســیاری را 
به بازیگری علاقه منــد کرد، بلکه 
خیلی ها را به ســینما و جادوی آن 

حساس کرد و به نگاه آنها عمق بخشید.

به بهانه شانزدهمین سالمرگ خسرو شکیبایی

خبرنگار گروه فرهنگ
رضاصائمی


